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مضطرب بود. انگشــتانش 

را به هم می فشــرد،نگرانی 

عجیبی درچشــمانش موج 

می زد. با این وجود همه قــدرت خود را جمع کردتا 

ماجرای قتل دوســتش را انکارکند.»مدت هاست 

کــه ازمحمدخبــری نــدارم!« ازروزی که همســرم 

مرارها کــرد و لــوازم منزل را هــم با خــودش برد به 

مردی سرگردان وحیران تبدیل شــده ام و با کسی 

ارتباط نــدارم ...اما افســرپرونده که بــا بهره گیری 

ازراهنمایــی هــای تجربی وتخصصــی قاضی ویژه 

قتــل عمــد مشــهد،دامنه تحقیقــات را به»عشــق 

سیاه«کشــانده بود،مــدام رگبارســوالات فنــی را 

روی کلمه»محبوبه«متمرکز مــی کرد،کلمه ای که 

تصویرآن نیزبرگردن وی خالکوبی شده بود. طولی 

نکشید که دیگرتوان»انکار« محسن،روند فرسایشی 

گرفت ودریک لحظه شکست!فروریخت!متلاشی 

شــد!فریاد زد:»بله! کشتم!« دوســتم را به بهانه ای 

به خانه باغ ویلایی کشــاندم وبا ضربه میله آهنی به 

قتل رســاندم وجســدش را درهمان باغ دفن کردم 

چرا که ...

بــه گــزارش اختصاصــی خبرنگارارشــدروزنامه 

خراســان، ماجرای ایــن پرونده جنایــی ازهفدهم 

خرداد سال گذشته هنگامی آغازشدکه زن جوانی 

بــه نام»محبوبه«گــم شــدن شوهر33ســاله اش را 

بــه پلیــس آگاهــی مشــهد گــزارش داد و مدعــی 

شد»محمد-م« ازخانه خارج شده ودیگربازنگشته 

اســت. به دنبال این گــزارش و با دستورســرهنگ 

جوادبیگی)رئیس پلیس آگاهی مشهد(پرونده ای 

دردایره»فقدانی«های پلیس تشــکیل و تحقیقات 

دربــاره یافتــن ســرنخی ازجوان33ســاله شــروع 

شــد امــا هرچــه دامنــه بررســی هــای تخصصــی 

گسترده ترمی شــد،ماجرای گــم شــدن»محمد-

م«نیزمشــکوک تربــه نظــر مــی رســید تــا ایــن که 

دربهمــن ســال گذشــته ایــن پرونــده رمزآلــود به 

سوســوی جنایتــی درعمــق تحقیقات پلیــس گره 

خورد واین گونه با دستورقاطع قاضی دکترصادق 

صفری)قاضــی ویــژه قتــل عمدمشــهد(فرضیه 

جنایــی نیــز بــه طورنامحســوس مــورد بررســی 

هــای فنــی قرارگرفــت. درهمیــن حــال جلســه 

کارشناســی وتحلیلــی جرم به ریاســت ســرهنگ 

محمدباقرپهلوان)رئیــس اداره جنایــی آگاهــی(

وهدایت های عملیاتی سرهنگ ولی نجفی)رئیس 

باتجربــه دایره قتــل عمد(برگــزار شــد ونتایجی به 

دســت آمد که نشــان می داد ردپایی ازیک»عشــق 

ســیاه«دراین ماجــرای پررمــز وراز وجــود دارد اما 

اســتدلال ها و ســرنخ هــا آن قدرمحکــم نبودندکه 

مقام قضایی بتواند دستوردســتگیری مظنونان را 

صادرکنــد ،بنابراین قاضی شعبه255دادســرای 

عمومی وانقلاب مشــهداز کارآگاهان خواســت با 

شــیوه های اطلاعاتــی و بهره گیری ازتــوان علمی 

و فن آوری های نوین پلیســی،تحقیقات بیشــتری 

را درباره»عشــق ســیاه«انجام دهنــد. بــه همیــن 

خاطــر پیگیــری ورصدهــای اطلاعاتی پرونــده به 

ســروان سیفی)افسرپرونده(ســپرده شــد و او پس 

از حــدود3 مــاه تحقیقــات نامحســوس بــه ارتباط 

پنهانی»محبوبه«)همســرمردگم شــده(با یکــی 

ازدوستان شوهرش پی برد که درمظان اتهام پلیس 

قرارداشت.

ردزنی های پلیسی بیانگرآن بود که آن دو نفردرمکان 

هایی یکدیگر را ملاقات کرده اند. ازسوی دیگرهم 

یک ســیم کارت مخفــی ازهمســرجوان گم شــده 

به دســت آمد کــه درپیامک هــای ارســالی آنان نیز 

ازکلماتــی ماننــد باغ،بیل،دفــن وغیــره اســتفاده 

شده بود.گزارش خبرنگارارشــد روزنامه خراسان 

حاکــی اســت:وقتی ســرنخ تحقیقــات به ایــن جا 

رســید،بی درنگ قاضــی دکترصفــری درحالی با 

اسناد دقیق پلیســی دستوردستگیری»محسن-

ش«)دوست مرد گم شــده(را صادرکرد که بررسی 

های اطلاعاتی کارآگاهان نشــان می داد »محبوبه 

و محسن«درمنزل اجاره ای واقع درمنطقه خواجه 

)بولوارمهرمادر(بــا یکدیگرقرارملاقــات  ربیــع 

دارند.این بود که گروه عملیاتی کارآگاهان،منزل 

اجــاره ای را به محاصــره درآوردند و به این »عشــق 

سیاه«مهرپایان زدند.

خیلــی زود و بــا انتقــال دو مظنــون بــه دایــره 

هادرحالــی  ازآن  عمدآگاهی،بازجویــی  قتــل 

آغازشــدکه خالکوبــی نام»محبوبــه«روی گــردن 

»محســن«خودنمایی مــی کــرد اما»محســن«به 

بازگویــی قصه»انــکار« پرداخت و هرگونــه اطلاع 

بــا  ازدوســتش را منکرشــد.اودرباره ملاقــات 

»محبوبه«هم گفت:می خواستم به او برای جست 

وجوی همســرش کمک کنم! و اگرکاری ازدستم 

برمی آید برایش انجام بدهم!

اودربــاره خالکوبی  روی گردنش هــم توضیح داد: 

نام همســرقبلی خودم نیز»محبوبــه« بود امــا او به 

خاطراختلافات و مشکلات خانوادگی به یک باره 

مرا رها کرد و با برداشتن همه لوازم زندگی به دنبال 

سرنوشت خودش رفت ! ...

بنابرایــن گــزارش ،امــا ایــن ادعاهــا بــا تحقیقات 

نامحســوس کارآگاهــان زبــده پلیــس آگاهــی 

کاملا درتضــاد بــودوآن ها تردیــدی نداشــتند که 

»محســن«برای فــرار از مجــازات داســتان هــای 

ســاختگی را ســرهم مــی کنــد بــه همیــن دلیــل 

افسرپرونده با راهنمایی های جنایی سرهنگ نجفی 

و همچنیــن بهره گیــری ازتجربیات ودســتورهای 

قاضی ویژه قتل عمد،انگشت تحقیقات را به سوی 

»عشق ســیاه«گرفتند و ســوالات خود را دراین باره 

متمرکزکردنــد تا این که چندســاعت بعــد ناگهان 

اضطراب عجیبی سراسر وجود»محسن«را فراگرفت 

وفریادزد: من او را کشتم! ... چرا که فهمیدم همسرم 

تحت تاثیرحرف های»محمد«قرارگرفته و به همین 

خاطرهم لوازم منزل را با خودش برده و دیگرحاضر 

به زندگی با من نیست! دراین شرایط مشکل مالی 

نیزداشــتم و روح و روانم به هم ریخته بود. بنابراین 

نقشه قتل او را کشیدم . 

آن روزمقداری شیره تریاک تهیه کردم و »محمد«را 

به بهانه دوســتی به منزلم درطرقبه دعــوت کردم. 

او وقتی وارد خانه شــد خیلــی تعجب کــرد که چرا 

درخانه لوازم زندگی نیست! من هم گفتم به خاطر 

حرف هایی که تو به زنــم زدی او هم لــوازم منزل را 

برداشــته وخانه ام را ترک کرده است. ابتدا اندکی 

با هم بحث کردیم ومن قرص خــواب آور به او دادم . 

سپس درحالی که مشــغول مصرف موادمخدر بود 

ناگهــان همه مشــکلات درذهنم رژه رفــت .دریک 

لحظــه میلــه ای برداشــتم و درحالــی که هنــوز به 

خاطر مصرف قــرص و مــواد مخدر گیج بــود ضربه 

ای محکم به ســرش کوبیدم  وســپس ضربات دیگر 

را هم فرود آوردم. وقتی دیدم ازســرش خون جاری 

شد،پلاستیک زباله را برداشتم و دورسرش پیچیدم 

تا خون بیشتری کف زمین نریزد بعد هم گودالی به 

عمق 1.5 مترحفرکردم و جسد را که داخل کیسه 

گذاشته بودم ،همان جا دفن کردم. این متهم پرونده 

جنایی درادامه مدعی شداما همسر»محمد«نقشی 

درجنایت نداشت و من همه این کارها را به تنهایی 

انجام دادم ...

روزنامــه  خبرنگارارشــد  گــزارش  براســاس 

خراســان،درپی اعترافات صریح متهــم و اظهارات 

متناقض»محبوبه«)همسرمقتول(بلافاصله قاضی 

ویژه قتل عمد به همراه گروه تخصصی کارآگاهان 

درحالی عازم شهرستان طرقبه وشاندیزشدند که 

هماهنگی های قضایی با قاضی علیزاده)دادستان 

عمومی وانقلاب طرقبه وشاندیز( نیزصورت گرفت.

ســاعتی بعد متهم،منــزل ویلایــی قدیمی ســازبا 

درآهنی کوچک ســفید رنــگ را نشــان داد و بدین 

ترتیب بررســی های بیشــتردرمحل وقــوع جنایت 

ادامه یافت. متهم که هنوز ادعا می کرد همسر مقتول 

اطلاعی ازماجرا نداشت وقتی دربرابرشواهد ودلایل 

انکارناپذیرقرارگرفت که ازسوی قاضی صفری بازگو 

شد به ناچارلب به اعتراف گشود وگفت:»محبوبه« 

درجریان قتل شوهرش بود اما »محمد-م«خیلی به 

خانواده اش ظلم می کرد ودخترش را کتک می زد 

درعین حال خودم هم با او مشکل داشتم! ...

طولــی نکشــید کــه بــا دســتورقاضی دکترصادق 

صفری»محسن« مقابل دوربین قوه قضایی ایستاد 

و چگونگی ماجــرای رفیق کشــی را تشــریح کرد. 

او ســپس بیل را به دســت گرفت و بخشــی از باغ را 

حفرکرد که به گورســرد رفیقش تبدیل شــده بود. 

ســپس نیروهای امدادی هم به محــل آمدند وپس 

ازحفــر عمــق 1.5 متــری از زمیــن ،کیســه حاوی 

پیکرمقتول بیرون کشیده شد و به پزشکی قانونی 

انتقال یافت تــا زوایای پنهان »عشــق ســیاه«که به 

جنایتی هولناک گره خورده اســت مــورد کنکاش 

های بیشتری قرارگیرد.

خالکوبی روی گردن،اسرار  رفیق کشی در خانه ویلایی را فاش کرد

 عشـق سیـاه تا گـورسرد بـاغ !
عکس ها اختصاصی خراسان

متهم درحال تشریح صحنه جنایت در حضور مقام قضایی خارج کردن جسد از عمق زمین


